سلام بر دوستان هموندم در مهستان سکولار دموکرات های ایران و عزیزانی که در اقصی نقاط دنیا تصویر و صدا و یا فقط صدای ما را می شنوند. اگرچه نام من بعنوان سخنران نشست امروز مهستان اعلام شده اما من خود را مقدمه چین برنامه امروز می دانم و قرارمان آن است که دیگر هموندان ما هم با شرکت خود در برنامه امروز به آن رونق بیشتری ببخشند. 
واقعیت آن است که ما بی سر و صدا یک سال دیگر از عمر جنبش سکولار دموکراسی را پشت سر نهاده ایم و امروز درست همان روزی است که سال پیش اعضاء مهستان تصمیم گرفتند که هر ساله دهم سپتامبر یا 19 شهریور را رور سکولار دموکراسی ایران بخوانند و آن را گرامی بدارند، بی آنکه در این مورد هیاهوئی ایجاد شود که وقایع جاری در کشورمان را تحت الشعاغ قرار دهد.

اما چرا 19 شهریور را روز سکولار دموکراسی ایران اعلام کرده ایم؟ پیشنهاد نامیدن این روز به این نام حدود یک سال پیشتر از جانب آقای سام قندچی متفکر و نویسندهء ایرانیِ مقین شرق امریکا مطرح شد و سپس مورد موافقت اعضاء مهستان قرار گرفت.  آقای سام قندچی سه سال پیش در تاریخ نهم فروردین ماه 1399 (مصادف با 28 ماه مارس 2020) طی مقاله ای نوشته بود:
"اخیراً دوباره به سخنان «من هم پسر کسی هستم» که پویا بختیاری پیش از شرکت در راه پیمایی آبان ماه 98 ضبط کرده بود، گوش دادم. پیش خود فکر می کردم که او هم مثل صاحب این قلم، خواستار ایرانی بوده نظیر کره جنوبی که در آنجا ممکن است یکنفر چپی باشد، دیگری آینده نگر، یا ناسیونالیست، یا مذهبی یا به هر نحله ی فکری و سیاسی دیگر تعلق داشته باشد، و همه در جامعه ای دموکراتیک برای خواستهای خود تلاش می کنند، همانطور که در آمریکا اینطور است.
چرا این حرف را می زنم؟ چون به رغم آنکه برنامهء اقتصادی ایده آل را برای یک نیروی سیاسی آینده نگر، چه در کره جنوبی باشد، چه در آمریکا، و چه در ایران، برنامه ای می بینم که با برنامه ای روبرو هستیم که در پی ایجاد فراوانی در جامعه ی بشری در این عصر سینگولاریته است؛ اما، به قول دکتر اسماعیل نوری علا، داستان «فعل بی فاعل» است، یعنی برای پیاده کردن چنین برنامه ای در ایران کنونی «فاعلی» نیست که بتواند انقلابی با آن هدف انجام دهد. می دانم نیروهای چپ، فاعلی را برای اجرای برنامه های خود در نظر دارند و آن هم «طبقه ی کارگر» است. نیروهای اسلامی نیز فاعلی را در نظر دارند که «مؤمنین» هستند، در حالی که برای آینده نگرها چنین مدلی بی نتیجه بوده و کسانی هم که در این مورد کوشش کرده اند به نتیجه چندانی نرسیدند.
به عبارت دیگر، هرگونه طرحی برای عدالت اجتماعی دستکم از دیدگاه این نگارنده با مدل های قرن نوزدهم کار نمی کند، و زمانی طرح های قرن بیست و یکمی اقتصاد و عدالت اجتماعی را می شود به اجرا گذاشت که رژیمی سکولار دموکرات نظیر کره جنوبی در ایران برقرار شده باشد.
سخنان زنده یاد پویا بختیاری نیز برایم چنین آرزویی را برای ایران تداعی می کند. می خواهم به خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری پیشنهاد کنم که 19 شهریورماه زادروز پویا بختیاری را روز سکولار دموکراسی ایران، اعلام کنند که نماد همهء فداکاری های ایرانیانی باشد که در 41 سال گذشته برای برقراری حکومتی سکولار دموکرات در ایران، آنچه در کشورهایی نظیر کره جنوبی وجود دارد، تلاش کرده اند و بسیاری از آنها در این کوشش جانباخته اند.
هر کدام از ما با دیدگاه های سیاسی و فکری مختلف برنامه های مورد نظر خود را در آن جامعهء دموکراتیک و سکولار به دلخواه خود دنبال خواهیم داد همانطور که مردم در کره جنوبی، ژاپن، یا آمریکا چنین می کنند. شخصاً همانقدر در آمریکا برای ایجاد جامعه ای که در آن فراوانی برقرار شود تلاش می کنم، که در ایران آینده خواهم کرد، و ممکن است یک دوست چپ تأکید خود را در آن ایرانِ دموکراتیک و سکولار، بر ایجاد و رشد اتحادیه های کارگری متمرکز کند، و توافقات و اختلافات چپ و آینده نگرها روشن است، هرچند نظیر همه ی کشورهای آزاد هرنیرویی برنامه های سیاسی و اجتماعی خود را دنبال می کند.
لازم به یادآوری است که آنچه آقای منوچهر بختیاری در مصاحبه های خود در ارتباط با جدایی مذهب و دولت مطرح کرده اند، صددرصد مورد حمایت همه ی سکولار دموکرات های ایران است و امیدوارم بتوانیم زادروز پویا را در 19 شهریورماه هر سال با اتحاد خود برای برقراری حکومتی سکولار دموکراتیک در ایران، جشن بگیریم".

همانطور که می دانیم خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری حکومت در پی کشتن فرزتدشان زندانی کرد و نتوانستیم واکنش معینی را از آنها دریافت کنیم اما در آغاز سال گذشته تصمیم گرفتند که به پیشنهاد آقای قندچی ترتیب اثر داده و روز 19 شهریور را به نام روز سکولار دموکراسی ایران اعلام کنند. اولین نشست مهستان یک سال پیش هم به بحث درباره این روز اختصاص داه شد و امروز هم دومین نشست مربوط به زاد روز پویا بختیاری را که روز سکولار دموکراسی ایران نام گرفته بزرگ می داریم.

ترجیح من این بود که امروز آقای سام قندچی خود در میان ما حضور پیدا می کرد و سخنران ما بود اما می دانستم که چنین توفیقی برای ما به دست نخواهد آمد. با این همه برایش نوشتم:

«سام عزیزم. امیدوارم حال ات تا حد ممکن و مقدور خوب باشد. خواستم یاداوری کنم که یکشنبه آینده (10 سپتامبر) رور سکولار دموکراسی است که تو اعلام کرده ای. من برای آن روز سخنرانی دعوت نکرده ام و فصد دارم خودم در مورد پیشنهاد تو و سکولار دموکراسی حرف بزنم چون فکر نمی کنم تو اهل سخنرانی آن هم بصورت زنده باشی. در نتیجه پیشنهاد می کنم یا پیامی را بصورت ویدئوئی ضبط کنی و هرچه زودتر برایم بفرستی و یا بصورت صوتی یا کتبی (هرچه که برایت راحت تر است) تهیه کنی تا من در آغاز صحبتم آن را پخش کنم یا بخوانم. بهر حال این روزی است که تو تعیین کرده ای و صاحب آنی».
و او برایم نوشت: « نوری علا جان سلام، مثل همیشه خیلی لطف داری و از شما خیلی متشکرم ولی حالم خیلی بد است و قرار است این هفته ام آر آی کنم ببینم داستان پایم چی است که اصلاً به سختی راه می روم. اینکه می بینی اندکی فعال تر شده ام به دلیل خوبتر شدن حالم نیست خودم را به زور می کشم چون وضع ایران و جهان را خیلی بحرانی می بینم و امیدوارم در این بحران چیزی به نفع جنبش مردم ایران اتفاق بیافتند هرچند خیلی از اشتباهات در داخل جریانات سیاسی هم می تواند ضررهای بزرگی به ما بزند. به هر حال خودت بهترین سخنگوی من هستی و نه نیازی به ویدیو من است و نه مصاحبه ای. خود شما زنده باشی که همهء این سال ها زحمت همهء این کارها را کشیده ای. روز سکولاردموکراسی ایران به شما، همهء دوستان و همهء مردم ایران مبارک باد که این یکی واقعاً شایستهء جشن گرفتن است بخصوص به یادبود تولد پویا بختیاری که واقعاً این روز را فهمیده بود و مادر و پدرش و همهء خانواده اش هم نشان دادند که فرزند خلف آنها بود. قربانت، سام»
اجازه دهید که من از همین فرصت استفاده کنم و بگویم در چنین روزی شایسته آن است که سام قندچی را نیز همواره به یاد داشته باشیمک. او از نخستین کسانی بود که بلافاصله پس از استقرار حکومت اسلامی ندای سکولار دموکراسی را در داد و این دو مفهوم را همراه با مفاهیم بی شمار پیوسته به آنها – همچون آینده نگری، تکثر مداری، و عیره – را در بی شمار مقاله ای که در طی 40 سال اخیر نوشته مطرح کرد و همچون معلمی دانش پژوه ما را از تفکر خود بهره مند ساخت.

بهر حال همانگونه در ابتدای برنامه گفتم قصد من ایراد سخنرانی نیست، بخصوص که می دانم دو دوست عزیزم آقایان حسن دانشور و شهاب صنیعی هم پذیدفته اند تا در مورد پویا بختیاری و نیر فرا رسیدن سالگرد کشنه شدن مهسا امینی به دست مزدوران جکومت اسلامی که شنبه آینده خواهد بود سخن بگویند. امادریغم می آید که با تمرکز بر مفهوم سکولار دموکراسی که امروز را روز آن خوانده ایم اندکی در مورد یک واقعیت مهم که ممکن است از دیدها مخفی مانده باشد توضیح دهم.
در طی 10 سالی که مفهوم مرکب «سکولار دموکراسی» مطرخ شده و بر اساس آن جنبش سکولار دموکراسی، کنگره های سالانهء سکولار دموکرات ها، مهستان سکولار دموکرات ها و بالاخره حزب سکولار دموکرات ایرانیان اظهار وجود کرده اند، دو نکته از جانب برخی از صاجب نظران در مخالفت با ترکیب «سکولار دموکراسی» بیان شده است. 

نخستین ایراد آن بوده که «مگر دموکراسی غیر سکولار» هم وجود دارد که شما صفت سکولار را به دموکراسی افزوده اید؟» در این سال ها پاسخ ما آن بوده که «اگر چه دموکراسی غیر سکولار نمی تواند وجود داشته باشد اما دیده ایم که مثلا در ایران خودمان آقای خاتمی از «دموکراسی دینی» سخن گفته اند یا خیلی ها از «دموکراسی بورژوائی» یا «دموکراسی شورائی» سخن گفته اند و بدین ترتیب در راستای مقاصد خود پیرابه ای به دموکراسی بسته اند و این پیرایه ها اتفاقا برای انکار گوهر سکولار دموکراسی مطرح شده اند. پس ما مفهوم سکولاریسم را از دل مفهوم دموکراسی بیرون می کشیم و آن را همچون اسمی برای صفت دموکرات بکار می بریم تا به این انحرافات پاسخ گفته باشیم. اما این کار یک دلیل دیگد هم دارد که تا کنون در مورد آن کمتر بحث شده و برای ورود به آن ناچارم ایتدا ایراد دوم وارده به سکولار دموکراسی را خاطر نشان کنم. ایراد گیران دستهء دوم می گویند حتی اگر نظر شما همینی باشد که می گوئید چرا از ترکیب «دمکراسی سکولار» استفاده نکرده و بحای استفاه از سکولار در مقام صفت دموکراسی  آن را مقدم بر دموکراسی ذکر کرده و از «سکولار دموکراسی» یاد می کنید.

و من سخنانم را در توصیج این چکونگی به پایان خواهم برد. عبارت سکولار دموکراسی به یک معنا به تقدم سکولاریسم بر دموکراسی نیز اشاره دارد و در ساختا ایت تر کسیب تعمدی وحود داشته است؛ به این معنا که دموکراسی یک آرزوی دور است که نمی توان امیدوار بود که یک شبه به دست آید. الان 117 سال است که ملت ایران، نسل پس از نسل، در سودای استقرار دموکراسی به پا خاسته و شکست خورده است و جنگ برای دموکراسی که با آغاز جنبش مشروطه طلبی در کشور ما آغز شد ده سال است که با افت و خیز بسیار جریاتن داشته و الان هم نیم قرنی هست که مشروعه طلبی و مذهب مداری برآن غلبه کرده و در قالب شیطان رحیمی به نام حکومت اسلامی بر کشورمان همچون بختکی مهیب فرو افتاده است. از نظر ما سکولار دموکرات ها علت این حرکت بطئی و شکست خوردهء دموکراسی خواهی را باید در این دید که ما چگونگی ورود به جاده ای که به دموکرسی ختم می شود را عوضی گرفته ایم؛ چرا که عملا سفر بسوی دموکراسی، جز از طریق سکولاریسم بدیل دیگری ندارد. اگر ما مبارزه را با خواستاری سکولاریسم آغاز نکنیم هرگز تمهیدات ما در مبارزه با دخالت های روحانیون مذهب مدار (که من آنها را دینکار می خوانم)  به توفیقی نخواهد رسید.
اما می ماند یک نکتهء دیگر. علت اینکه سکولاریسم را مقدم بر دموکراسی می آوریم آن است که اگرچه آغاز کردن از سکولاریسم تنها راه رسیدن به دموکراسی است اما این هم ممکن است که سکولاریسم را به نیت رسیدن به دموکراسی انتخاب نکرده و یا وقتی سکولاریسم را بر مسند قدرت نشاندیم در همین منزل رحل اقامت افکنده و مقصد دموکراسی را به دست فراموشی بسپاریم.

براستی مگر حکومت های کمونیستی سکولار نبوده اند اما چرا هرگز به دموکراسی ختم نشده اند و نمی شوند برای اینکه سکولارهای به قدرت رسیده صرف را در این می بینند که هدف رسیدن به دموکراسی – حنی دموکراسی شورائی که گویا بر ضد دموکراسی رایج غربی و بقول آنها بودژوائی – را هم نا دیده بگیرند. بعبارت دیگر سکولاریسم هم دارای قابلیت ایدئولوژی شدن هست و تنها در اتصال به دموکراسی است که می تواند از این دامگه برهد.

و به همهء این دلایل هم هست که ما حتی اگر خواهان دموکراسی سکولار هم که باشیم کارمان از سکولاریسم رهسپار دموکرتیزه شدن آغاز می شود.

بیش از این وقت تان را نمی گیرم. فرا رسیدن روز سکولار دموکرسی ایران را هفته ای مانده به سالگرد آغاز انقلاب ملی ایران به همه هموطنانم و بخصوص سکولار دموکرات های ایرانی خجسته با می گویم. پاینده ایرانی که امیدوارم بزودی نخست شاهد سکولاریسم و در اِنده ای نه جندان دور آیت دموکراسی را در آغوش بکشد.
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